
 احقاق حق به کمک فضای مجازی

«زرتشــت» را صــدرا محقــق، 
روزنامه نگار روزنامه شرق، پيدا كرد. 
او كنار خيابان وليعصر تهران روى 
لبه سنگى يك بانك نشسته بود، با 
پلاكاردى كه داستان اعتراضش را روى آن 
نوشته بود. گوشى موبايل بيرون مى آيد. يك 
ويدئو، ضبط و در توئيتر منتشر مى شود و 
چند ساعت بعد، بسيارى در ايران از داستان 

اين دانش آموز باخبر مى شوند.
زرتشت دانش آموز كلاس يازدهم مدرسه اى 
در منطقه يك تهران است و خودش داستان 
را اين طور تعريف كرده است كه در كلاس 
شيمى نشسته بوده. معلم او را بابت پرحرفى، 
بازخواست مى كند و ســپس كمى لگد و 
يك سيلى ناغافل چاشنى كارش مى شود. 
بقيه دانش آمــوزان، معلم عصبانــى را از 
دانش آموز جدا مى كننــد ولى دانش آموز 
كتك خورده بى خيال ماجرا نمى شــود و 
از معلم شكايت مى كند. شــكايت همان 
و از مدرســه اخراج شــدن همان، پس با 
خودش فكرى مى كنــد  و احتمالا با الهام 
از گرتا تونبرگ، فعال زيســت محيطى كه 
كارش را با ترك مدرســه و نشستن كنار 
خيابان رســانه اى كرد، تصميم مى گيرد 

با اين شــيوه متفاوت، حقش را از معلم و 
مدير مدرسه بگيرد. بعد از دو روز نشستن 
كنار خيابان، سروكله يك روزنامه نگار پيدا 
مى شود و با رسانه اى شدن ماجرا، خبر به 
گوش مسئولان آموزش وپرورش مى رسد 
و پيگير ماجرا مى شوند.ديروز سخن گوى 
آموزش  وپرورش شهر تهران از روشن شدن 
تكليف اين ماجرا خبر داد و گفت: «مديركل 
وزارت آموزش وپرورش و جمعى از مسئولان 
با خانواده  اين دانش آموز و مدير مدرســه 
جلسه داشتند. در اين جلسه، موضوع به طور 
جدى واكاوى و مشخص شد كه دبير شيمى 
به دانش آموز سيلى زده است و در واكنش، 
دانش آموز لفظ ناپسندى گفته است؛ البته 
بعد از اين اتفاق، مدير مدرســه هم رفتار 
مناسبى با دانش آموز نداشته است. همين 
موضوع موجب اعتراض دانش آموز مى شود، 
با اين همه حالا دانش آموز به مدرسه برگشته 
است و از نظر ما، مدير و معلم تخلف كرده اند 
كه پيگيرى و طبق قانون، برخورد خواهيم 

كرد.»

 از اعتراض هــای یــک دهه شــصتی 

 تا سبک دهه هشتادی

مهم ترين موضوعى كه در ماجراى اعتراض 

زرتشــت، نظر كاربــران فضــاى مجازى 
به خصوص دهه شــصتى ها را به خودش 
جلب كرده است، تفاوت رفتار دانش آموزان 
قديم و جديد درمقابل ظلم و تنبيه است؛ 
تفاوتى كه اگر دهه شــصتى باشيد، حتما 
دربين خاطره هايتان چند شاهد مثال براى 
آن خواهيد يافت. زمان ما زياد پيش مى آمد 
كه بچه ها را در مدرســه بزنند. خوب هم 
مى زدند، ولى نه بچه ها اعتراضى مى كردند، 
نــه خانواده ها! اگر هم اعتراضى مى شــد، 
جنسش آن قدر نرم و هوشــمندانه نبود. 
نهايتا برادر يا پدر دانش آموز كتك خورده 
مى آمد جلوى مدرسه و با معلم دست به يقه 

مى شد.
حالا اما رســانه هاى مجازى كه دراختيار 
همه قرار گرفته اســت، را ه هــاى جديد 
اعتراض را نشــانمان مى دهد. چه زمانى 
ممكن بــود مــا بتوانيم پــاى مديركل 
آموزش وپرورش شــهرمان را به موضوع 
تنبيهمان در مدرســه باز كنيــم؟ كارى 
كه زرتشــت با كمى سياســت و شناخت 
درست رسانه هاى مجازى انجام داد؛ البته 
او اين وسط شيطنت هايى هم كرده است؛ 
مثلا در مصاحبه نمى گويــد كه در جواب 
كتك به معلمش فحش داده است و براى 

تاثيرگذارتر شــدن ماجرا اين قســمت را 
سانسور مى كند، ولى به هرحال اينكه يك 
نوجوان مى داند هميشه دوربين هايى در 
خيابان هستند كه منتظر شكار سوژه هاى 
متفاوتند، نشان مى دهد كه داريم وارد عصر 
جديدى از شــيوه هاى اعتراض مى شويم 
و مردم دارند يــاد مى گيرند كه براى حل 
شدن مشكلاتشان، مى شود دست به دامان 

رسانه هاى مجازى شد.
اين قضيه يك جنبه خوب دارد، آن هم حل 
شدن مشكلات مردم به دست مسئولانى 
است كه در اتاق هايشان بيشتر به جلسه 
و سير در عوالم خودشان مشــغولند و از 
اتفاقات كف جامعه بى خبرند. از يك طرف 
هم بد است؛ چون به همه چيز يك برچسب 
احساســى و هيجانى مى چسباند و گاهى 
باعث مخدوش شــدن حقيقت مى شود؛ 
مثل داســتان ايدز در لردگان كه صداى 
شــايعات و نقل هاى غيرموثــق ميدانى 
از حرف وزير و اســتاندار و كارشناســان، 
بلندتر شــد و خيلى ها نفهميدند كه اصل 
مطلب چه بوده است. اينجاى ماجرا نياز به 
كمى فرهنگ سازى و آموزش دارد، وگرنه 
بقيه اش اميدبخش است و خبر از اتفاقات 

خوب مى دهد.
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استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی
برخى توصيه ها درباره فرهنگ استفاده از وسايل 
حمل ونقل عمومى به مردم مى شود كه اصلا مبناى 
درستى ندارد. امروز به اين توصيه ها مى پردازيم و توضيح 

خواهيم داد كه چرا اين توصيه ها اشتباه است.

توصيه اشتباه اول؛ جايمان را به سالمندان بدهيم: 
چرا بايد چنين كارى را بكنيم؟ از كجا معلوم پيرمردى 
كه ما مى بينيم، يك جوان نباشد؟ آن هم جوانى كه 
گريمور خوب كشورمان، عبدا... اسكندرى، او را به شكل 

يك پيرمرد درآورده است؟

توصيه اشتباه دوم؛ پرداخت كرايه اتوبوس نشانه 
شخصيت افراد است: مگر پول علف خرس است 
كه اندازه 650تومان پول بى زبان، من كارت بكشيد تا 
شخصيتان را نشان دهيد؟ من پيشنهاد بهترى براى شما 
دارم؛ براى نشان دادن شخصيت خود، در همان بدو ورود 
به اتوبوس، با صداى بلند سلام كنيد و از شخصيت خود 
حرف بزنيد؛ مثلا با صداى بلند به مسافران و مخصوصا 
راننده اتوبوس بگوييد: «من يك خردادماهى مغرور 
هستم. عاشق گل و گياه و آشپزى، روى خانواده خودم 
مخصوصا كامبيزمون حساسم. رنگ قهوه اى رو خيلى 
دوست دارم. سعى مى كنم اصلا عصبانى نشم، ولى واى 

به حال وقتى كه عصبانى بشم...»

توصيه اشتباه سوم؛ به صفحه گوشى كسى كه روى 
صندلى كنارتان نشسته است، نگاه نكنيد: اگر قرار 
باشد كسى به صفحه گوشى كنارى خودش زل نزند و 
متن چت ها و پيامك هاى او را نخواند، سرانه مطالعه 
كشور به شدت كاهش مى يابد؛ چون هيچ متن و كتابى به 
اندازه صفحه گوشى شخص كنارى آدم، آموزنده و جالب 
نيست! شما اگر به صفحه گوشى كنارى تان نگاه نكنيد 
و صفحات تلگرام يا واتساپ او را نبينيد، باعث هدر رفتن 
پهناى باند اينترنت كشورمان كه سرمايه گذارى زيادى 

براى آن شده است، خواهيد شد.

توصيه اشتباه چهارم؛ داخل اتوبوس يا مترو 
با صداى بلند با تلفن حرف نزنيد: من نمى دانم 
اولين كسى كه اين توصيه را كرده، چه فكرى با خودش 
كرده است. اگر قرار باشد با صداى آهسته با تلفن حرف 
بزنيد كه طرف مقابل اصلا صدايتان را نمى شنود و 
اين طورى بايد هر چيزى را دو بار تكرار كنيد و اين يعنى 
خودبه خود، هزينه تلفن شما دوبرابر مى شود. آيا كسانى 
كه به آدم تذكر مى دهند يه كم يواش تر با گوشيت 
صحبت كن، خودشان حاضرند قبض تلفن همراه شما 

را بپردازند؟

توصيه اشتباه پنجم؛ اگر خواستيد سوار اتوبوس 
شويد، اول بگذاريد كسانى كه مى خواهند از اتوبوس 
خارج شوند، پياده شوند: اگر كسى كه مى خواهد از پله 
اتوبوس بيايد پايين، ببيند همه ايستاده اند و دارند او را 
نگاه مى كنند، با خودش تصور مى كند كه رئيس جمهور 
يك كشور خارجى است كه به قصد سفرى سه روزه وارد 
ايران شده است و الان هم دارد از پله هاى هواپيما مى آيد 
پايين. در اين صورت او درحالى كه به دوردست ها خيره 
شده است، با طمأنينه و صبر از اتوبوس پياده مى شود و 
باعث هدر رفتن وقت شما خواهد شد، پس بهترين كار 
اين است كه قبل از پياده شدن مسافران، شما سعى كنيد 

سوار شويد، حتى اگر به قيمت هل دادن بقيه باشد.

توصيه اشتباه ششم؛ داخل اتوبوس آشغال نريزيد: 
البته خودمانيم، اين توصيه زياد هم اشتباه نيست. من 
خودم هيچ وقت آشغال هايم را داخل اتوبوس نريخته ام، 
بلكه هميشه از پنجره اتوبوس آن را انداخته ام بيرون 
توى خيابان. حالا درست است كه بيشتر مسافران 
اتوبوس چپ چپ به من نگاهِ «بافرهنگ اندر بى فرهنگ» 
مى كنند ولى من در آن لحظه به اين حرف نادر ابراهيمى 
در كتاب «چهل نامه كوتاه به همسرم» فكر مى كنم، آنجا 
كه نوشته است: «اين مطلقا مهم نيست كه ديگران ما را 
چگونه قضاوت مى كنند، بلكه مهم اين است كه ما، در 
خلوتى سرشار از صداقت و در نهايت قلبمان، خويشتن 

را چگونه داورى مى كنيم.»
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پاسخ شماره ۵۸

بازى ستاره ياب يك بازى منطقى جذاب  و  پرطرف دار است كه براى اولين بار در 
مسابقات جهانى بازى هاى منطقى در سال 2003  از آن رونمايى واستقبال شد.

قوانين بازى : 1. هر جدول به 8 منطقه تقسيم شده است كه با خطوط پر رنگ متمايز شده اند. 
2. بايد در هر منطقه حتما يك ستاره قرار بدهيد. 3. در هر رديف، ستون و منطقه نمى توان 

بيش از يك ستاره قرار داد. 4. ستاره ها نبايد چسبيده به هم قرار بگيرند (حتى مورب).
شماره ۵۸

 ستاره یاب  

پاسخ شماره ۹۷

ــددى كه  ــراى هر جزيره (دايـــره) به تعداد ع قوانين بازى : 1.بايد ب
وسط آن نوشته شده اســت، پل (خطى كه جزيره را به يكى از جزاير اطرافش 
نيد از خطوط راســت عمودى يا افقى  2. تنها مى توا وصــل مى كند) بسازيد.
3. بين 2 جزيره بيش از  استفاده كنيد و نمى توانيد خطوط اريب يا الِ بكشيد.
4. پل ها نبايد همديگر را قطع كنند ولى در انتها همه  2 پل نمى شود ساخت.

جزيره ها بايد به هم راه داشته باشند.
شماره ۹۷

 پل سازی 

اعتراض خیابانی در دنیای مجازی جوابیه 
ماجرای اعتراض متفاوت یک دانش آموز به تنبیه بدنی که در فضای مجازی، خبرساز و بالاخره تعیین تکلیف شد

اعتراض روزنامه ها به سانسور

روزنامه هاى استراليا ديروز(دوشنبه) در اعتراض به اقدامات 
جديد دولت و پليس در اعمال محدوديــت براى فعاليت 
خبرنگاران، صفحه اول خود را به صورت سانسورشده و سياه 
منتشر كردند. چند هفته قبل، پليس استراليا براى يافتن 
اسناد و مدارك محرمانه درزكرده دولتى به دفتر چند رسانه، 
يورش برد و آن ها را بازرســى كرد. دولت استراليا در تلاش 
است آن ها را پنهان كند؛ اطلاعاتى مثل فروش غيرقانونى 

زمين هاى دولتى به نهادهاى خارجى. 

زباله بیار؛ طلا ببر

دولت اندونزى براى ترويج فرهنگ تفكيك زباله تر و خشك، 
به شــهروندان اين كشــور در مقابل دريافت زباله، ســكه 
طلا هديــه مى دهد. درصورتى كه شــهروندان اندونزيايى 
100كيلوگرم زباله خشك شامل قوطى آلومينيومى نوشابه، 
بطرى هاى پلاستيكى آب، مقوا و ديگر ضايعات را جمع آورى 
كنند و به ماموران بازيافت تحويل دهند، از بانك ضايعات اين 

كشور، سكه ده گرمى طلا دريافت مى كنند.

گریم متفاوت طناز طباطبایی

طناز طباطبايى با انتشار گريمش در فيلم «پريناز»، ساخته 
بهرام بهراميان، در اينســتاگرام نوشــت: « زن خرافاتى و 
كم سوادى كه اتفاقا اسمش حكيمه است. خيلى از بازى تو 
اين نقش لذت بردم. برام پر از خاطره و تجربه است. توليد 
سال89، گريم رو استادم آقاى عبدا... اسكندرىِ نازنين روى 
صورتم انجام دادن. فيلم تا ســال96 توقيف بود و به تازگى 
در شبكه نمايش خانگى منتشر شــده است؛ البته با كمى 
سانسور به گمونم.  ممنونم آقاى اسكندرى عزيز! از جسارت و 

شجاعت شما بسيار آموختم.»

لباس پوشیدن دیوانه وار در فرودگاه

يك شهروند فيليپينى براى اينكه هزينه سنگين اضافه بار 
را در فرودگاه ندهد، 2/5كيلوگرم از لباس هايش را پوشيد و 
عكس خودش را در فيس بوك منتشر كرد. در اين تصوير، 
ديده مى شد كه او حداقل سه جفت شلوار و هفت پيراهن 
پوشيده است. اين پست 20هزار بار به اشتراك گذاشته شد 

و 32 هزار نفر برايش كامنت نوشتند. 
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جوابیه به یادداشت «پیدا کنید اولویت ها را»

اداره كل روابط عمومى بنيادشــهيد و امــور ايثارگران در 
واكنش به يادداشــت چاپ شــده در اين صفحه در تاريخ 
23مهر با تيتر «پيدا كنيد اولويت ها را» به قلم حجت الاسلام 
محمدرضا زائرى، جوابيه اى براى روزنامه شــهرآرا ارسال 

كرده است كه متن آن را در ادامه خواهيد خواند:
در يادداشت منتشر شــده با عنوان «پيدا كنيد اولويت ها 
را» در آن رسانه محترم به نقل از حجت الاسلام محمدرضا 
زائرى، متاسفانه ادعاهايى با مضمون كارتن خوابى و... يكى 
از فرزندان معزز شهدا مطرح شده است كه عدم صحت آن ها 
صرف نظر از شائبه هتك حرمت خانواده معظم شهدا قابل 
پيگيرى است، نظر به اين كه على رقم پيگيرى اداره كل روابط 
عمومى بنياد شهيد و امور ايثارگران از آن روزنامه تاكنون 
هيچ گونه مستندى بر وجود چنين فردى ارائه نشده و در عين 
حال نگارنده مطلب نيز در تماس تلفنى روابط عمومى بنياد، 
ادعاى طرح شده در يادداشت را منحصر به نقل قول يكى از 
مديران اسبق شهردارى تهران در دوران گذشته عنوان نموده 
و اين  ادعا را فاقد هرگونه مستندات قطعى اعلام كرده اند، 
باتوجه به اهميت حفظ شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و 
ايثارگران، اين ولى نعمتان جامعه اسلامى، انتشار اين گونه 

مطالب به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست.
همان گونــه كــه قبلا نيــز اعلام شــده اســت، اداره كل 
روابط عمومى بنيادشهيد و امور ايثارگران آماده پاسخ گويى 
و ارائه اطلاعات صحيح درمورد اخبــار و مطالب مربوط به 
خانواده معظم شــهدا و ايثارگران به رسانه هاست و توصيه 
مى شود به خصوص در مواردى كه امكان خدشه به ايثارگران 
معزز و فداكار وجود دارد، از صحت مطالب و مستندات قبل 

از انتشار اطمينان حاصل گردد. 


